
 

                          ... باز نفهميدم من !

 

 طي شد اين عمر تو داني به چه سان

 چنان باد دمان ،پوچ و بس تند

 دانم، كه خودم ميهمه تقصير من است اين

 كه نكردم فكري

 ساعتي يا آني ،كه تأمل ننمودم روزي

 گذرد عمرِ گرانكه چه سان مي

 فراغت، به نشاطه بازي، به كودكي رفت ب

 فارغ از نيك و بد و مرگ و حيات

 : كنون تا بچه استگفتند همه

 بگذاريد بخندد شادان

 كه پس از اين دگرش فرصت خنديدن نيست

 بايدش ناليدن

 هيچ ،من نپرسيدم

 كه پس از اين زچه رو

 نتوان خنديدن

 نتوان فارغ و وارسته زغم 

 همه شادي ديدن؟

 ، هر زمان بال گشادن؟مرغي آزادچو  هم

 ؟سر هر بام كه شد خوابيدن

 هيچ ،من نپرسيدم

 



 

 كه پس از اين زچه رو

 ؟بايدم ناليدن

 آييم؟ ، چرا ميكس نيز نگفت، زندگي چيست هيچ

 ، به چه سان بايد رفت؟بعد از اين چند صباح

 ؟به كجا بايد رفت

 ؟سفر بايد رفته با كدامين توشه، ب

 كس نيز نگفت ... هيچ، هيچمن نپرسيدم 

 فراغت، به نشاطه ، ببازيه نوجواني سپري گشت ب

 فارغ از نيك و بد و مرگ و حيات

 بعد از آن باز نفهميدم من

 ؟سان عمر گذشته كه چ

 ليك گفتند همه

 : جوان است هنوزكه

 بگذاريد جواني بكند

 ، كامروائي بكندردبهره از عمر بَ

 1بگذاريد كه خوش باشد و مست

 را عمري هست ز اين باز، وِبعد ا

 يك نفر بانگ بر آورد كه او

                                      

، فَإِِنَّ الإدينيا ، ومِن شبَابِهِ لِهَرَمِهِيَتَزَوَّدِ العبَدُ مِن دُنياهُ لآخِرَتِهِ ، ومِن حيَاتِهِ لِمَوتِهِ: ِ صلي الله عليه و آلهقال رسول الله  -1

، و براى پيإرى اش از ، و براى مرگش از زندگىبنده بايد براى سراى آخرتش از دنيا . لكَمُ وأنتمُ خُلقِتمُ لِلآخِرَةخُلِقَت 

 1تنبيإه الخإواطر :   ). ، توشه برگيرد ؛ زيرا كه دنيا براى شما آفريده شده و شما براى آخرت آفريده شده ايدجوانى

 (131ص 
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 ، فكر آينده كنداز هم اكنون بايد

 :ديگري آوا داد

 !فكر فردا بكند ،كه چو فردا بشود

 : همانگونه كه ديروزش رفتسومي گفت

 گذرد امروزش، همچنين فردايش ...ب

 با همه اين احوال

 من نپرسيدم هيچ

 ؟كه چه سان دي بگذشت

 قدرت و نيروي عظيم آن همه

 ؟به چه ره مصرف گشت

 نه تفكر، نه تعمّق و نه انديشه دمي

 حاصلي و مسخرگي عمر بگذشت به بي

 فتكه زكف دادم مُ تواني چه

 ! ...من نفهميدم و كس نيز مرا هيچ نگفت

 قدرت عهد شباب

 2خدا پيش برده توانست مرا تا بمي

 ليك بيهوده تلف گشت جواني

 !هيهإإات

 دانستندنميآن كساني كه 

                                      

فيما ناجىَ اللّهُ  تباركَ و تعالى بهِ موسى صلواتُ اللّه ِ عليهِ : يإا موسإى ، مإا تقََإرَّبَ َّلَإيَّ  :الإمامُ الصاّدقُ عليه السلام -2

از جمله نجواهاى خداوند تبارك . انَ عَدْني لا اُشرِكُ مَعهمُ أحَداالمُتقَرِّبونَ بمِثلِ الوَرَعِ عن مَحارِمي ، فِنيّ أمنَحُهم جِن

ز از حرامهإايم و تعالى با موسى إ صلوات اللّه عليه إ اين بود كه: اى موسى! تقرّب جويان به من، به چيزى مانند پرهي

  .به من نزديك نشدند. من بهشتهاى ماندگار خود را به آنان مى بخشم و هيچ كس را شريكشان قرار نمى دهم
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 ، رهنمايم بودندزندگي يعني چه

 گشت بيخود و بيهودهعمرشان طي مي

 گفتند كه چو آنها باشمو مرا مي

 كه چو آنها دائم

 شتن باشم، فكر گَفكر خوردن باشم

 فكر تأمين معاش

 فكر ثروت باشم 

 جنجالفكر يك زندگي بي

 فكر همسر باشم 

 كس مرا هيچ نگفت

 زندگي ثروت نيست

 داشتن همسر نيست زندگي

 زندگاني كردن

 3 !فكر خود بودن و غافل زجهان بودن نيست

 من نفهميدم و كس نيز مرا هيچ نگفت ...

 كه صد افسوس كه چون عمر گذشت

 فهمماش ميمعني

 پندارم هدف از زيستن اين است رفيق:حال مي

                                      

َّلاَّ أعطإاهُ لَهوَها وأهرَمَ شبَابَهُ في طاعَةِ اللّه ِ  ما مِن شابٍّ يَدَعُ لِلّهِ الدينيا و ،يا أباذَرٍّ :صلي الله عليه و آلهقال رسول الله  -3

اى ابو ذر! هيچ جوانى نيست كإه دنيإا و صلي الله عليه و آله فرمودند:  پيامبر رحمت .اللّه ُ أجرَ اثنَينِ وسَبعينَ صِدّيقا

، بإه وى خوشى اش را به خاطر خداوند ، كنار نَهَد و جوانى اش را در راه بندگى خدا سپرى كند ، مگر آن كه خداوند

  (1162ح  535: ص الأمالي للطوسي). صدّيق ببخشد هفتاد دوپاداش 
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 من شدم خلق كه با عزمي جزم

 سلمپاي از بند هواها گُ

 4بنهمپاي در راه حقايق 

 فارغ از عشق و جوانمردي و زهد

 در ره كشف حقايق كوشم

 زره جنگ براي بد و ناحق پوشم

 ره حق پويم و حق جويم و پس حق گويم

 امآنچه آموخته

 بر دگران نيز نكو آموزم

 ي خويششمعِ راه دگران گردم و با شعله

 5ره نمايم به همه گر چه سرا پا سوزم

 ثمر باشممن شدم خلق كه مُ

 چنين زائد و بي جوش و خروشنه 

                                      

َّلهي . . . أستَغفِرُكَ مِن كُلِّ لَذَّةٍ بِغَيرِ ذكِإرِكَ ، ومِإن كُإلِّ  : إ فيِ منُاجاةِ الذّاكِرين إ الإمام زين العابدين عليه السلام -4

 . مِن كُلِّ شُغلٍ بِغَيرِ طاعَتكِراحَةٍ بِغَيرِ اُنسكَِ ، ومِن كُلِّ سُرورٍ بِغَيرِ قُربكَِ و

، از هإر آسايشإى جإز د تإوبارالها ! ... از هر لذّتى جإز يإا مي فرمايند:« مناجاةُ الذاكرين»إ در  سجاد عليه السلام امام

 . ش مى خواهم، و از هر كارى جز فرمانبرى ات، به درگاه تو آمرز، از هر شادمانى اى جز نزديكى به توهمدمى تو

يا عليي ، لا تقُاتِلَنَّ أحَدا حتّإى تَإدعُوَهُ ، و  : إ لعليٍّ عليه السلام لمَّا بَعَثَهُ َّلىَ اليَمَنِ إ رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله -5

، 5)كإافي،  . ، و لكََ وَلاؤهُ يا علييايمُ اللّه ِ لَأن يَهدي اللّه ُ على يَدَيكَ رجُلاً خَيرٌ لكََ مِماّ طَلَعَت علَيهِ الشَّمسُ و غَرَبَت

 (28ص

ى علإى! : ا نإدرمودف إ ندرا به يمإن فرسإتاد اميرالمؤمنين عليه السلامإ هنگامى كه  بر خدا صلى الله عليه و آلهپيام

اگإر خداونإد  [ دعوت كرده باشى كه به خإدا سإوگند،دين راستينهرگز با كسى جنگ مكن مگر اينكه قبلاً او را ]به 

خص هإدايت و تو بر ش كسى را به دست تو هدايت كند برايت بهتر است از آنچه آفتاب بر آن طلوع و غروب مى كند

 . ، اى علىشده ولايت دارى
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 حسرت خاموشه عمر بر باد و ب

 اي صد افسوس كه چون عمر گذشت

 فهمماش ميمعي

 كاين سه روز از عمرم

 ... به چه ترتيب گذشت

 حاصل  كودكي بي

 نوجواني باطل

 وقت پيري غافل

 به زباني ديگر

 كودكي در غفلت

 نوجواني شهوت

 در كهولت حسرت


